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:گلستاندرسعدی

:گلستانديباچه ی













  
گونـه  مـا پيونـد دارد. آن  ا ذهن و زبانهای کوتاه و متنوع، حدود هشت قرن است که ب نواز، زيبا و روان و حکايت گلستان سعدی با نثر آهنگين، گوش

غـت و لاآگـاهی در اوج ب بينی و دل که بيش از چهارصد جمله و بيت از اين کتاب، در شمار امثال و حکم درآمده است. سـعدی در گلسـتان بـا روشـن

ی گلسـتان کـه  دهـد. ديباچـه های گوناگون زندگی و راه رسيدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می انداز گويد و چشم میهای خويش باز قدرت از تجربه

   ر ادب فارسی است. های تحميديهّ د ماند. اين ديباچه از بهترين نمونه ها می ترکيب و موزون در خاطره سرشار از معانی لطيف است، مانند شعری خوش

  ات مهمکن 

  زيبا و روان نواز،  گوشدارای نثر آهنگين (= مسجّع)،   
  های كوتاه و متنوّع  همراه حكايت به  

  جری، در هشت باب نگاشته شده استدر قرن هفتم ه  :گلستان سعدی
   آمده استم دركَ آن در شمار امثال و حِ  و بيتِ بيش از چهارصد جمله   
   كه با ذهن و زبان ما پيوند دارد ستحدود هشت قرن ا  

گاهی در اوج بلاغت و قدرت از تجربه با روشن     گويد های خويش باز می بينی و دل آ
گون زندگی و راهِ  چشم      دهد رسيدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می اندازهای گونا

  سرشار از معانی لطيف و موزون است  
  در ادب فارسی است های تحميديهّ از بهترين نمونه   

 :ّآثاری كه حاوی نيايش با پروردگار است.  تحميديه  

و  ما ھم ف  ده نان  اوّل و م ما   ا
  و آهنگين سجّعمُ نثر  نوع نثر:
  تحميديهّ محتوا:

وجلّ  خداینّت م را، عز
     نعمت. *دِ است و به شکر اندرش مزي *که طاعتش موجبِ قربت ۱

   ات مهمکن     

وجلّ /  و احسانسپاس  منتّ:    : زيادی و افزونی*نزديكی / مزيد: *قربتاطاعت و عبادت / طاعت: /  توانا و عزيز و بزرگ است   عزَّ
 :شكرگزاری او موجب افزايش نعمت است.خداوندی كه اطاعت از او موجب نزديكی به اوست و  ؛سپاس و احسان مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است معني  

  »كفر نعمت از كفت بيرون كند/ شكر نعمت، نعمتت افزون كند : «فرمايد مولانا می
  آرايه سجع »نعمت«و » قربت«های  واژه
 مـتمّم اسـت بـا دو حـرف » شكر« به شكر اندرش:/  (منّت مخصوص خداوندی است كه ...)» مخصوص«و » برای«معنی   حرف اضافه به را:: دستوري ي نكته

ی جلوگيری از ی لفظی و برا به قرينه :)»نعمت«ی  بعد از واژه(» است« فعل/  او  در شكرگزاریِ  اليهی) دارد نقش اضافی (= مضاف» ش«/  : اندر)۲ / : به۱( اضافه
  تكرار، حذف شده است

َ ه     کری واجب.ات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شُ ذ *آيد، مُفرّحِ  حيات است و چون برمی *مُمدِّ  ،رود سی که فرو میفَ ر ن

  ات مهمکن 

 َ عمـل آيـد؛  بـالا می آيـد: برمی/ زنـدگی  حيات:/ د كننده، ياری رساننده دم :*ممُِدّ /  در تنفّس)(» دَم«عمل رود؛  پايين می رود: می فرو/ هر يک نفس  سی:فَ هرن
ح/  در تنفّس)(» بازدم«   وجود  ذات:/ انگيز  بخش، فرح دیشا :*مُفَرِّ
  تضاد (طباق) »:آيد برمی«و » رود فرو می«
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بخش اعلام

دست و زبان:







«چه كسی؟» ) (به معنیِ ضمير پرسشی (مصراع اوّل)  كه:
  از دست و زبان هيچ كس برنمی آيداستفهام انكاری

دست و زبان:





ٌ

 :دو نعمت وجود دارد (―شيدن) وجود است. پس در هر يک نفس  (بازدم) شادی بخشِ  آيد بالا میرود (دم) ياريگر زندگی است و وقتی  هر نفسی كه فرو می معني
  و برای هر نعمتی يک شكر واجب است. 

  ت ذا وحيات   
  واجب  وموجود   

 و » موجـود«، »مفـرّح ذات«، »ممـدّ حيـات« /  ی لفظی حذف شده است به قرينه :)»واجب«و » ذات«های  بعد از واژه(» است« فعل: ي دستوري نكته
  دارند » مسندی«همگی نقش  »:واجب«
  

  كــــه برآيــــد از  دســــت و زبــــانِ 
 

ــده ــز عه ــد؟ ك ــه درآي ــكرش ب   ی ش
 

  ات مهمکن 

  »عمل و كردار«، »قدرت و توانايی«از  دست: مجاز  
   »سخن و گفتار«زبان: مجاز از   

 :جای آورد.  ار خود، شكر و سپاس خداوند را بهو توان و گفتكردار تواند با  كس نمی هيچ معني  

 :گزاری از پروردگار.  عجز و ناتوانی انسان در سپاس مفهوم بيت  

   (تناسب) نظير مراعات  
   مجاز  

 اليه ( مضاف :(شكرش) ش/                                                                                  از دست و زبان كه برآيد:: ي دستوري نكته (شكرِ او  
  

کور. مِن آلَ داوُدَ شُکراً و قليل اِعْمَلوا عِبادِیَ الش
۲   

  ات مهمکن 

  )۱۳ی  ی سبا آيه (سوره» ی كمی از بندگان من سپاس گزارند گزاريد و عدّه ندان داود، سپاسای خا« 

  اشتقاق شكر و شكور:/ ای از قرآن را در كلام خود آورده است.  دارد، زيرا سعدی عيناً آيه »تضمين«ی  آرايه

    معروف است.» زبور«جای گذاشته است كه به  را به» مزامير«د و از خود، كتاب پيامبر قوم اسرائيل، او شاعر بو  (داوود) داود
  

  خـويش  *بنده همان بـه كـه ز تقصـير
 

ــــه درگــــاه خــــدای آورد   عــــذر ب
 

  اش ورنـــــه، ســـــزاوار خداونـــــدی
  

  جـــای آورد  كـــس نتوانـــد كـــه بـــه
  

  ات مهمکن 

  قطعهقالب شعر: 

گر نه و«مخفف ورنه: معذرت خواهی، پوزش / عُذر: /  تاهی در شكرگزاری و عبادت خداوند)جا سستی و كو گناه، كوتاهی كردن (در اين: *تقصير   »ا

 :داونـد اسـت،چـه را كـه سـزاوار خ گاه خداوند پـوزش بخواهـد وگرنـه آنكوتاهی در عبادت و شكرگزاری، در پيشخاطر  كه بهبهتر است  همان بنده، معني  

  جای بياورد. تواند به كس نمی هيچ

 خداوندگزاری از  سپاستوانی انسان در نا :مفهوم  

 به«بعد از (» است«/  نقش مسندی دارد(در مصراع اوّل): » به«: ي دستوري نكته«(ی معنوی  حذف به قرينه [بهتر است]  

 ابيات ی قافيه»یجا«و » خدای «  

 :آورد رديف  





:سجع
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اضافه ی تشبيهی:





 جناس ناقص
 سجع



    همه جا کشيده. *دريغش حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بی بارانِ رحمتِ بی

  ات مهمکن 

 به همه (را = به) همه را:/  مضايقه (دريغ: مضايقه) بی*دريغ بیسفره / خوان: اندازه، فراوان /  بیحساب:  بی

 :ای در همه جا گسترده شده است.  او مانند سفرهی  ند همچون باران به همه رسيده و نعمت بدون مضايقهحمت فراوان خداور معني  

 :گيری و همگانی بودن رحمت و لطف و نعمت«اشاره به  مفهوم    »الهی  گستردگی و فرا
  به) باران رحمت (رحمت: مشبهّ / باران: مشبهّ  
    ه)ب خوان نعمت (نعمت: مشبهّ / خوان: مشبهّ  

دريغش / همه  بیحسابش نعمت/ بیخوان / رحمت[باران پوشی و سخت نگرفتن) است (البتّه با كمی چشم »ترصيع«ی  عبارت دارای آرايه
  سجع :»كشيده«و » رسيده«/  كشيده]ه جا / رسيدههمرا

 ی معنوی حذف به قرينه :)»كشيده«و » رسيده«های  بعد از واژه(» است« فعل: ي دستوري نكته  

  ماضی نقلی (رسيده است و كشيده است) »:كشيده«و » رسيده«های  زمان فعل

  (همه را رسيده: به همه رسيده)» به«ضافه به معنی حرف ا»را«
 :ارتباط معنايي دارد با  

ــــاز « ــــتر كارس ــــرم گس ــــف ك  لطي
 

ــای راز ــت و دان ــق اس ــه دارای خل   »ك
 

  ۳نبُرد. *ریِ روزی به خطایِ منکَ د و وظيفهناموسِ بندگان به گناهِ فاحش ندر یِ  پرده

  ات مهمکن 

آبـرو و  بی«كنايه از  يدن:ری ناموس كسی را د پرده/  : زشت*منكَرمقرّر /  وزی و رزقِ روظيفه: / ، زشت حد درگذشتهاز شكار، آفاحش: / رو، شرف آبناموس: 

   »سوا نمودنِ كسیرُ 

 :كار بودنشان قطع نمی ها ريزد و روزی و رزق مقرّر آن بروی بندگان را با وجود گنهكاری آنان نمی(خداوند) آ  معني   كند.  را با وجود خطا

 :هوالرّزّاق«و » ستّارالعيوب(«خداوند اشاره دارد » رزّاقيّت«ی دوم به  و جمله» ستّارالعيوب«ل به صفت ی اوّ  جمله مفهوم(«  

  ندرد و نبُرد: نايه / كی ناموس كسی را دريدن:  دهپربه) /  ی تشبيهی (ناموس: مشبّه / پرده: مشبّه اضافهی ناموس:  پرده

 اليهِ  بنـدگان: مضـاف/ )ی پسـين ابسـتهواليه ( مضـافنـاموس: هسـته /  پـرده:[ »مفعولی«گروه اسمی در نقش »: ناموس بندگان ی پرده«: ي دستوري نكته
   ی وابسته)] اليه (وابسته مضاف

 :ارتباط معنايي دارد با  
 ولـــيكن خداونــــد بــــالا و پســــت -۱

 

 ت ســببــه عصــيان درِ رزق بــر كــس ن
 

ــفره -۲ ــين س ــم زم ــتادي ــام اوس  ی ع
  

 رين خوان يغما چـه دشـمن چـه دوسـتب
  

ــم -۳ ــونش يكــی قطــره از بحــر عل  دو ك
  

 گنــه بينــد و پــرده پوشــد بــه حلــم 
  

 ســـتاخهـــای تـــو مـــا را كـــرد گُ كَرَم -۴
  

 

  ]صبر و بردباری حِلمْ:دو جهان = دنيا و آخرت /  ون:دو كَ چرم /   ادَيم:[

  زمين بپرورد.  *یِ ابرِ بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و دايه *فرّاش

  ات مهمکن 

های قيمتـی بـه  سنگيكی از (زمرّد:  منسوب به زمرّدزمرّدين: /  وزد شمال شرق میباد خنک و لطيفی كه از سمت باد صبا: ی فرش /  گسترنده گستر، فرش: *فرّاش

  »ها و چمن سبزه«استعاره از فرش زمرّدين:  /  گهواره :*مهد/  گياهنبات: /  »)بنت«دختران (جمع  بنات:/  يگری را شير بدهدی د هزنی كه بچّ  پرستار،دايه: /  رنگ سبز)
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 مراعات نظير:


  فرّاش و فرش
  بنات و نبات



















   گفته و فرموده
  بگسترد و بپرورد











 اضافه ی تشبيهی:

 :ای است، دستور داده كه بر روی زمين، فرشی از چمن و سبزه بگسـتراند و بـه ابـر بهـاری كـه ماننـد  خداوند به باد صبا كه همچون فرش گسترنده معني
  ی زمين پرورش دهد.  ) است فرمان داده تا گياهان را در گهوارهای (دايه پرستاری

  به) مشبهّ / فرّاش: مشبهّ فرّاش باد صبا (باد صبا:  
   به) ی ابر بهاری (ابر بهاری: مشبهّ / دايه: مشبهّ دايه  
    به) بنات نبات (نبات: مشبهّ / بنات: مشبهّ  
   ه)ب مهد زمين (زمين: مشبهّ / مهد: مشبهّ  

  باد صبا  
               :جناس ناقص/                          :سجع/ ابر بهاری   تشخيص:استعاره / فرش زمرّدين: 

 نبات  

 گروه اسمیفرّاش باد صبا: : ي دستوري نكته ) / اليه اليهِ مضـافٌ  مضـافٌ  ـسـته ی واب وابسـته صـبا:اليه /  مضـافٌ  ـ ی پسين وابسته: بادفرّاش: هسته( /   
  هستند)» ماضی نقلی«ی معنوی (هر دو فعل  حذف به قرينه :)»فرموده«و » گفته«بعد از (» است« كمكی فعل

    کلاهِ شکوفه بر سر نهاده. *موسمِ ربيع *دومِ نوروزی قبایِ سبزِ ورق دربرگرفته و اطفالِ شاخ را به قُ  *درختان را به خِلعتِ 

  ات مهمکن 

 ی درخـت / شـاخهشـاخ: /  پوشانده، به تن كردهگرفته: دربربرگ درخت / ورق: نوعی لباس بلند مردانه / قبا: ی دوخته كه بزرگی به كسی بخشد /  جامه: *لعتخِ 
   بهار :*ربيعزمان، هنگام / موسم: نهادن /  قدمآمدن،  :*قدوم
 :از شـكوفه  ی مانند اطفال، كلاهی های نودميده رسيدن فصل بهار بر سر شاخهنده است و با فرای، برگ سبز پوشازوعنوان لباس نور بر تن درختان به معني

  گذاشته است.
  به) قبایِ سبز ورق (ورق: مشبهّ / قبای سبز: مشبهّ  

  )= قدم نهادن»قدوم«تشخيص (به سبب  ربيع:/            به) اطفال شاخ (شاخ: مشبهّ / اطفال: مشبهّ  ی تشبيهی: اضافه
  به) ه شكوفه (شكوفه: مشبهّ / كلاه: مشبهّكلا  

   درختان، سبز، ورق، شاخ و شكوفه  
                               خلعت، قبا و كلاه  

 ی فکّ اضافه (اطفال شاخ را ... بر سر نهاده): نشانه» را«: ي دسـتوري  نكتهو  »دربرگرفته«(بعد از  »است«ه / فعلِ بر سرِ اطفالِ شاخ، كلاهِ شكوفه نهاد
  ماضی نقلی دربرگرفته و نهاده:ی معنوی /  ): حذف به قرينه»نهاده«

  گشته. *شده و تخمِ خرمايی به تربيتش نخلِ باسق *به قدرتِ او شهدِ فايق* تاکی *یِ  صارهعُ 

    ات مهمکن   

خرمـا:  تخم /ه، برتـر برگزيـد: *فـايقعسـل، شـيرينی / / شهد: درختِ انگـور : *تاکره) / دست آورند (شي كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر بهآبی : *صارهعُ 
  (تربيتش): خداوند» ش«/ مرجع بلند : *باسقدرخت خرما / نخل: / پرورش، لطف و توجّه (خداوند)  تربيت:/ ی خرما  هسته
 :و به نخلِ بلندی بدََل گشته است.ی خرما با پرورش ا و هسته ی انگور با قدرت خداوند به شيرينی برتر (برگزيده) تبديل شده شيره معني  
 :كيد بر  مفهوم                     خداوند» قدرت و توانايیِ «تأ
 در هر دو جمله(» است« فعلي دستوري:  نكته(ی معنوی حذف به قرينه ][در واژه »ش«/  شده است / گشته است) (ی تربيتش ٌاليه مضاف   

  

  ابــر و بــاد و مــه و خورشــيد و فلــك در كارنــد 
 

   تا تو نـانی بـه كـف آریّ و بـه غفلـت نخـوری
 

ـــانبُ  ـــته و فرم ـــو سرگش ـــر ت ـــه از به   ردار هم
  

ــرطِ  ــری ش ــان نب ــو فرم ــه ت ــد ك   انصــاف نباش
  

    ات مهمکن   

  قطعه قالب شعر
گاهی /  بیغفلت:  و  ابر و باد و مه و خورشـيد/  انسـان :هر دو بيت)در ( »تو«مرجع ضمير » / رزق و روزی«مجاز از نان: سرگردان، حيران /  :سرگشتهخبری، ناآ

  »كُلّ آفرينش«مجاز از  فلک:
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  ابر و باد و مه و خورشيد و فلک:


  اشتقاقفرمانبردار و فرمان نبری: مجاز / نان: /

  :خبری (از ياد خداونـد) از آن اسـتفاده  دست آوری و در غفلت و بی خود را به كه تو روزیِ  ا اينها) مشغول كارند ت ابر و باد و ماه و خورشيد و آسمان (تمامی پديده معنـي
ها (= خداونـد)  پديـده حال، دور از انصاف و عدالت اسـت كـه تـو از خـالقِ  ؛ (فرمانبردار تو هستند) ها برای آسايش تو در اختيارت قرار داده شده است ی پديده نكنی. همه
   .نكنی فرمانبرداری

 :غافل بودن از ياد و ذكر خداوندانسان از  ر داشتنِ ذَ برحَ  مفهوم.  
   مجاز  
  (تناسب) نظير مراعات  

 ی لفظـی فرمـانبردار): حـذف بـه قرينـهسرگشـته و (بعـد از  »انـد«(همگی) معطوف به نهـاد / باد و مه و خورشيد و فلک: نهاد / ابر: : ي دستوري نكته 
]اند و فرمانبردارند] سرگشته    
 ارتباط معنايي دارد:  زير اين قطعه با بيت  

  گفــــتم ايــــن شــــرط آدميّــــت نيســــت«
 

ـــــبيح ـــــرغ تس ـــــاموش م ـــــن خ  » گوی و م
 

   اللهُّ عَليَهِ وَ آلهِِ وَ سَلم ـ صلی  دورِ زمان محمّد مصطفی ـ *ی آدميان و تتمّه *موجودات و رحمتِ عالميان و صَفوَتِ  *و مفَخرِ  *است از سَروَرِ کاينات ۴در خبر

    ات مهمکن   

  و برگزيده: *توَ فْ صَ چه بدان فخر كنند /  آن: *رخَ فْ مَ ، موجودات جهان / »كاينه«جمع : *كايناتحديث، سخنی كه از پيامبر باشد/ خبر 
  برگزيده مصطفی: ی چيزی /  مانده جای مانده، باقی به: *تتمّه/ چيز خالص از هر

 ی گردش روزگار محمّـد  مانده ی آدميان و باقی و برگزيدهجهانيان در حديثی از سرور موجودات و باعثِ افتخارِ جهانيان و موجب رحمت و بخشايش  ي:معن
  هرگه كه يكی از بندگان ...)بيات آمده استاست كه ... (حديث پيامبر بعد از انقل شده ـ كه درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد ـ مصطفی 

  

 شـــــــفيعٌ مطـــــــاعٌ نَبـِــــــیٌّ كَـــــــريم  
 

   ۵جســــــيمٌ نســــــيمٌ وســــــيم قســــــيمٌ 
 

    ات مهمکن   

خوبرو، صاحب جمال قسيم: /  آور ، پيامپيامبرنبی: /  كند برََد و اطاعت می شده، كسی كه ديگری فرمان او را می فرمانروا، اطاعت مطُاع:كننده /  شفاعت شفيع:
  دارای نشان پيامبریوَسيم: بو /  بويا، خوشنسيم: خوش اندام / سيم: ج/ 
 :بو و دارای نشان پيامبری است.  اندام، خوش شنده، صاحب جمال، خوشآور، بخ ، پيامامبر (ص)) شفاعت كننده، فرمانرواپياو (  معني  

  جناس ناقص قسيم، جسيم، نسيم و وسيم:
 جسـيم / نبـی/ مطـاع قسيماست [شفيع »موازنه«ی  بيت دارای آرايه/ » ای«و تكرار مصوّت بلند » ن«، »م«، »س«های  تكرار صامت آرايی: واج

نسيم / كريموسيم[  
  

ــفَ  ــه، كَشَ ــی بِكَمالِ ــغ العُل ــهالدࠩجی بجَِ  بَلَ    مال
 

ــ ــهحَسُ ــهِ وَ آلِ ــلوࠩا عَلي ــعُ خِصــالهِ، صَ    6نتَِ جَمي
 

    ات مهمکن   

حَسُـنتَ: زيبايی / جمال: ها /  تاريكیالدّجی: برطرف كردن، آشكار ساختن / كشف: ») / اعلی«، »عُلوُ«ی  خانواده ی بلند و والا (هم مرتبه: العلیٰ رسيد /  بلََغ:
  »خصلت«جمعِ  ها، ها، طينت خویخصال:  زيبا است /

 :ها و صفات  ی خوی ها را برطرف كرد. همه خود، تاريكی ی بلند رسيد و با جمال نورانیِ  ی كمال خود به مرتبه واسطه (پيامبر) به  معني
  او زيباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستيد. 

  »  ه«و » ل«های  تكرار صامت آرايی: واج
  

 پشـتيبان؟ را كه دارد چـون تـو امّتچه غم ديوار 
 

   را كه باشد نوح كشتيبان؟ چه باک از موج بحر آن
 

    ات مهمکن   

  پيامبر (ص) »:تو«مرجعِ / دريا بحر: 
 :گری چون نوح داشته باشند از امواج مشكلات  امّتی كه پشتيبانی مثل تو دارد، هيچ غمی نخواهد داشت و كسانی كه كشتيبان و هدايت(ای پيامبر)  معني

   ترسی ندارند.و حوادث، 
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  پريشان روزگار
  نظر نكند 





غمی نيست چه غم؟
ک؟   باكی وجود ندارد چه با

 :پيامبر (ص)«ستايش و نعتِ  مفهوم«  
پشـتيبان و /  نظير مراعـات نوح، موج، بحر و كشتيبان:به داستان حضرت نـوح (ع) /  تلميحبه) /  ی تشبيهی (امّت: مشبّه / ديوار: مشبّه اضافه ديوار امتّ:
  جناس ناقص  كشتيبان:

 استفهام انكاری: : ي دستوري نكته  

او نظـر نکنـد. بـازش  تعالی در بردارد، ايزدْ  ۷و عَلا به درگاهِ حق ـ جَل  *به اميد اجابت *انابت روزگار، دستِ  کی از بندگان گنهکار پريشانگه که يهر

   و زاری بخواند.  *عکند. بار ديگرش به تضرࠩ  *عراضبخواند، باز اِ 

    ات مهمکن   

  پذيرفتن، قبول كردن: *اجابت سوی خدا / توبه، بازگشت به: *تاناب» / و بدبخت بيچاره«كنايه از پريشان روزگار: 
  زاری و التماس كردن : *عتضرࠩ روی برگرداندن / : *عراضاِ » / توجّهی بی«كنايه از  نظر نكند:/  بزرگ و بلندقدر است لا  جلّ و عَ 

 :ـ كـه بـزرگ و به درگاه خداونـد پذيرفته شدن و توبه و به اميد آمرزش و  كه يكی از بندگان گناهكار و بيچاره، دستان خود را برای استغفار هر زمانی معني
لتمـاس و اگرداند، آن بنده بار ديگـر بـا  پروردگار باز روی برمی ،زند دوباره خداوند را صدا می .كند كند، خداوند بزرگ به او توجّهی نمی بلند میبلندقدر است ـ 

  نمايد) ی(و طلب آمرزش م زند زاری، خداوند را صدا می

  جناس ناقص انابت و اجابت:/                     ها: كنايه

 مفعول«نقش »): ديگرش«و » بازش«(در  »ش«: ي دستوري نكته« را بخواند او  
 ارتباط معنايي دارد با:  

ــــ   بنـده همــان بــه كـه ز تقصــير خــويش« ــــدای آوردعُ ــــاه خ ــــه درگ  » ذر ب
 

. دعوتش اجابـت کـردم و اميـدش بـرآوردم کـه از ۸تُ مِن عَبدْی و ليَس لهَُ غَيری فَقَد غَفَرتُ لهَالی ـ فرمايد: يا مَلائکِتَی قَد اسْتحَييَحانهُ و تعَحق ـ سُبْ 

  بسياریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.

    ات مهمکن   

 :ای فرشتگانِ من يا ملائكتی  معني)  / شـرم) »: حيـا«ی  (هم ريشه: استحييتُ قد /  )من»: ی«فرشتگان / ملائكه: يا: حرف ندا
پـس او را آمرزيـدم /  فقد غفرت لـه:برای او غير از من كسی (= پناهی) /  لهَُ غيری:و نيست / ليس:  وام (عبد = بنده) /  از بندهمن عبدی: من شرم دارم / 

  جز من پناهی ندارد؛ پس آمرزيدمش]ی خود شرم دارم و او  [ای فرشتگانم، من از بنده )رزشآم» = استغفار«ی  ريشه هم غفرت:(
های درسيتان آمده، با روش بالا جزء به جزء و كلمه  حاديث و آيات و رواياتی را كه در كتابچه بتوانيد ا ا عزيزان خلاّق و آفريننده، چنانكه، شم * توضيح اين

  ظاهر دشوار در ذهن و خاطر شما ابدی خواهد شد. امتحان كنيد.  اشيد كه معنی اين عباراتِ بهئن ببه كلمه ترجمه كنيد، مطم
  : سجع»برآوردم« و »كردم«
 ارتباط معنايي دارد با:  

ــتش« ــر نيس ــه هن گرچ ــت ا ــول اس  قب
 

ــتش ــر نيس ــاهی دگ ــا پن ــز م ــه ج  » ك
 

 
  كَـــرَم بـــين و لطـــف خداونـــدگار 

 

 سـت و او شرمسـار   گنه بنـده كرده
 

    ات مهمکن   

  »غفرت له استحييت من عبدی و ليس له غيری فقديا ملائكتی قد «دارد به روايت  »تلميح«خداوند / بيت  »:او«مرجع 
 :خداوند شرمسار است. گناه شده و و محبّت خداوند را ببين، بنده مرتكبِ كرم و لطف  معني  

  تلميح
 مُسند شرمسار:نهاد /  »:او«و » بنده«ی لفظی /  (پايان بيت): حذف به قرينه »است«ی لفظی /  به قرينه حذف»): خداوندگار«(بعد از  »بين«ي دستوري:  نكته  
 :تذكرة الاوليای عطّار» كَرَم بود كه بنده گناه كند و تو را شرم،الهی زهی خداوند پاک « ارتباط معنايي دارد با) ّسی سال دوم)ات فارمناجات پايانی ادبي  
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) عجز و ناتوانیِ شاعر از وصفِ عظمتِ خداوند۱
كيد بر خاموشی و رازداری۲   در عشق) تأ





ما عبدناک حقّ عبادتک
ما عرفناک حقّ معرفتک

  ۱۰منسوب که: ما عَرَفناک حق معَرِفتَکَِ *جمالش به تحيّر *ی ليهحِ  *و واصفان ۹ی جلالش به تقصير عبادت معترف که: ما عَبدَنْاکَ حق عِبادَتکَِ کعبه *عاکفان

    ات مهمکن   

مـا اعتراف كننده، اقـرار كننـده / عترف: مُ  كوتاهی كردن /تقصير: مت، بزرگی / عظجلال: در مسجد بمانند و به عبادت پردازند / معيّن كه در مدّتی  كسانی: *عاكفان

 :*تحيّـرزيور، زينت /  :*حِليه /وصف كنندگان، ستايندگان : *واصفانشايسته است، پرستش نكرديم / كه تو را چنان  عَبدَناکَ حقّ عبادتک 
  سزاوار شناسايی توست، نشناختيم. تو را چنان كه قَّ معرفتک ما عرفناک ح /نسبت داده شده  منسوب:/  سرگشته شدن، سرگردانی

 :ستايندگان  و كه شايسته است، پرستش و عبادت نكرديم كنند كه: تو را چنان د اعتراف میی جلال خداوند به كوتاهی در عبادت خو خانه نشين گوشهعابدان  معني
   كه سزاوار شناسايی توست، نشناختيم. دهند كه: تو را چنان یرت، نسبت مزيور جمالِ خداوند، خود را به سرگردانی و حي

  »:تضمين«ی  آرايهجناس ناقص /  جلال و جمال:به) /  ی تشبيهی (جمال: مشبّه / حِليه: مشبّه اضافه ی جمال: حِليه

 ی معنوی حذف به قرينه»): منسوب«و » معترف«(بعد از  »هستند«فعلِ : ي دستوري نكته  
  

ــر كســی وصــف ا   مــن پرســد  و زگَ
 

   نشـان چـه گويـد بـاز؟ دل از بی بی
 

ـــوق ـــتگان معش ـــقان كش   اند عاش
  

ـــــــد ـــــــتگان آواز  ز برنياي   كش
  

    ات مهمکن   

   »قطعه«قالب شعر: 

  است» خداوند«و » سعدی«، »سعدی«، »خداوند«ترتيب  به»نشان بی«و  »دل بی«، »من«، »او«منظور از /  نشان خداوند بینشان:  بیداده /  عاشق، دلبيدل: 

  :گر شخصی، توصيف خداوند را  معنـي سـخن  )آشـكارا(= شاعر = سعدی) از خدايی كـه نشـانی از او نـدارم، چگونـه  دل از من سؤال كند، منِ عاشق (بیا
  زد. خي شوند و از كشتگان هرگز صدايی برنمی كشته و فدا می  عاشقان همواره در راه معشوق، ؟مبگوي

 :مفهوم



                

  »ش«تكرار صامت  آرايی؛ واج مصراع سوم:/  تكرار كشتگان:اشتقاق /  عاشقان و معشوق:

 كشـتگاننهـاد / : عاشـقانچهارجزئی گذرا بـه مفعـول و مـتمّم / ی اوّل:  جمله متمّم / من:اليه /  مضاف او:مفعول /  وصف:نهاد /  كسی:: ي دستوري نكته 
  جزئی اسنادی (１ذرا به مسند) سه: سومی مصراع  جملهمسند /  معشوق:

 :ارتباط معنايي دارد با  
 خبـر از خويشـتنمتا خبـر دارم از او بی«

 

  »بـا وجـودش ز مــن آواز نيايـد كـه مــنم
 

باز آمـد، يکـی از دوسـتان  ۱۳گه که از اين معاملت ده؛ آنش *مستغرق ۱۲و در بحرِ مکاشَفت ۱۱مراقبت فروبرده بود *دلان سر به جَيب يکی از صاحب

  کردی؟ *حفه کرامتگفت: از اين بوستان که بودی، ما را چه تُ 

    ات مهمکن   

تأمّل حالت  در«كنايه از   سر به جيب مراقبت فرو بردنمحافظت، حفظ كردن / مراقبت: گريبان، يقه / : *بيْ جَ خداشناس، عارف / دل:  صاحب

بردن  پی«ار ساختن و در اصطلاح عرفانی كشف كردن و آشك مكاشفت  دريا /  بحر: » /چه غير خدا حفظ كردنعارفانه، قلب خود را از هرتفكّر و 

هديه، حفه : تُ است / » مراقبت و مكاشفت« همان كارِ كار، اعمال عبادی (در متن درس) / معاملت غرق شده : *مستغرق/  است» به حقايق

  » معرفت الهی، عرفان«استعاره از بوستان: /  »كشف حقايق و پی بردن به آن«كنايه از  بحر مكاشفت مستغرق شدن: دركرم و بخشش / : *كرامتارمغان، سوغات / 

  :خـارج (مراقبـت و مكاشـفت) آن حالت معنوی  كه از بود. زمانی غرق شده يكی از عارفان در حالت تأمّل و تفكّر عارفانه، در دريای كشف اسرار الهی معنـي

  ای آوردی؟ گشت، يكی از دوستان به او گفت: از اين بوستان (سير و سفر روحانی و عارفانه) كه بودی برای ما چه هديه
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 بلبل
« عاشق غيرحقيقی» (در اين جا)  نماد

نماد ها:



سر به جيب مراقبت فرو بردن
 در بحر مكاشفت مستغرق شدن

 دوستان و بوسـتان:استعاره /  بوستان:به) /  هی تشبيهی (مكاشفت: مشبّه / بحر: مشبّ  اضافه بحر مكاشفت:/                                              ها: كنايه

  ناقصجناس 

 ما را: ي دستوري نكته»برای« معنی به» را «متمّم]= حرف اضافه [ما  

  وی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!چون برسيدم، ب .ی اصحاب را خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هديّه گفت: به

    ات مهمکن   

بـوی گـل: /  »ای از جمال حق جمال حق، جلوه» = «ی وصال و رسيدن به حق مرحله» = «عشق و معرفت الهی«استعاره از درخت گل: كه /  هنگامیچون: 
   »خود شدن بی اختيار و از خود بی«كنايه از دامن از دست رفتن: » / های عشق و معرفت الهی جلوه«استعاره از 

  :چنـان مـرا  بوی گل، آن ،پرُ كنم. وقتی رسيدم دوستان برای هديهبه عنوان داشتم وقتی به درخت گل رسيدم، دامنی از گل و شكوفه  نظر گفت: در معنـي
  ه زمام و اختيار را از دست دادم.خود كرد ك بی مست و از خود

  جناس ناقص مست و دست:كنايه /   دامن از دست رفتن:ره / استعا بوی گل:/  استعاره ل:درخت گُ 

 ی چهارجزئی گذرا  جمله »:بوی گلم چنان مست كرد«ی  جمله/ مفعول  :»)گلم«(در  »م«نهاد/  بوی گل:/  برسم = مضارع التزامی رسَِم:: ي دستوري نكته
تغييـر اليه (دامن از دستِ مـن برفـت) مضاف :»)دامنم«(در  »م« / اضافه)برای (حرف »= را« »:اصحاب رای  ههديّ «/  )مسند مست:(به مفعول و مسند 

   )یی بلاغ جايی ضمير = شيوه (جابه پيوستهجايگاه اصلی ضمير 
  

ــاموز   ــه بي ــق ز پروان ــحر! عش ــرغ س   ای م
 

ــد   ــان ســوخته را جــان شــد و آواز نيام  ك
 

ــدّعيان ــن م ــبش بی *اي ــد خبران در طل   ان
  

  كــان را كــه خبــر شــد، خبــری بــاز نيامــد
  

    ات مهمکن   

  قطعهقالب شعر: 
  جا) (در اين »عاشق واقعی«نماد  پروانه:/                                                        :مرغ سحرادّعا كننده، خواهان / : *مدّعیبلبل / مرغ سحر: 

 :شود.  كند ولی صدايی از او بلند نمی بگير زيرا پروانه در راهِ عشق، جان خود را فدا می اقعی را از پروانه يادلبل) عشق و(= ب سحری  ی پرندهای  معني  
  كه خدا را شناخت، ديگر خبری از او به ديگران نخواهد رسيد.  خبر هستند زيرا كسی ند، از او بیا كنند، خداوند را شناخته اينان كه ادّعا می

 :كيد بر  مفهوم   »ادّعايی ازداری در عشق و بیر«تأ
  مرغ سحر  
   تكرار خبر:/  نظير مراعات مرغ و پروانه:/ پروانه          

 فعل متمّم پروانه:مفعول /  عشق:» / منادا«نقش  مرغ سحر:: ي دستوري نكته آن سوخته را جـان: / چهارجزئی گذرا به مفعول و متمّم  ی جمله
   طلبِ او اليه مضاف: )»طلبش«در (» ش« مسند / خبران: بی(را = فکّ اضافه) /  آن سوخته جانِ 

 :اين دو بيت ارتباط معنايي دارند با  
 از نارسيدگی است كه صوفی كند خروش   -۱

 

  شـود خمـوش  سيلاب چون به بحر رسد می
 

  اثــر  خبــر هــم بی كــه شــد هــم بی آن -۲
  

ـــــرا ـــــه او دارد خب ـــــان جمل   ز مي
  

  خبــر از جســم و جــان  تــا نگــردی بی -۳
  

ــان ــک زم ــان ي ــابی ز جان ــر ي ــی خب   ك
  

  اند  عاشـــقان كشـــتگان معشـــوق -۴
  

  برنيايــــــــد ز كشــــــــتگان آواز 
  

  خبـر از خويشـتنم  تا خبر دارم از او بی -۵
  

ــا وجــودش ز مــن ــنم   ب ــه م ــد ك   آواز نياي
  

ــد  -۶ ــاغر دهن ــزم س ــن ب   كســی را در اي
  

ــــه ــــد داروی بی ك ــــيش دردهن   هوش
  

ــه را اَ -۷ ــر ك ــرارِ ه ــد  س ــق آموختن   ح
 

ـــد ـــانش دوختن ـــد و ده ـــر كردن   مهُ
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  م  هْـگمان و وَ ای برتر از خيال و قياس و 
  

 ايم   اند و شنيديم و خوانده چه گفتههر وز
 

  مجلس تمام گشت  به آخر رسيد عمر
  

  ايم ما همچنان در اوّل وصف تـو مانـده
  

    ات مهمکن   

  قطعه قالب شعر: 
مرجـع » / سخنان و مسائل مربوط به حمد و توصيف و سـتايش معشـوق«مجاز از مجلس: گمان، خيال، پندار / م: هْ وَ مقايسه، سنجيدن، سنجش / قياس: 

  خداوند »: تو« مرجعها، واصفان و ستايندگان خداوند /  انسان »:ما«

 :ايم برتر و بالاتر هستی. سخنان ما تمام شـد و  ايم و خوانده اند و شنيده ی تو گفته چه دربارهو از هرش و مقايسه و گمان كه از خيال و سنج ای كسی معني
  خداوند)(مخاطب ايم. ماندهوز در ابتدای ستايش و وصف تو فروعمر نيز به پايان رسيد ولی ما هن

 :داوند خ عجز و ناتوانی در وصف و حمد و ستايشِ   مفهوم  
  تضاد (طباق) آخر و اوّل:مجاز /  مجلس:

 :ارتباط معنايي دارد با  
ـــ -۱  ربش وهـــم را بـــارنـــه در ايـــوان قُ

 

ـــار ـــل را ك ـــرايش عق ـــون و چ ـــا چ ـــه ب   ن
 

 نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی - ۲
  

  نتوان شـبه تـو گفـتن كـه تـو در وهـم نيـايی
  

ين يکی از بهتـری بسياری دارد.  اخلاق و وعظ بهرهی ششم است. شعر او از حکمت و  اواخر سده شاعراناق اصفهانی از زّ الدّين محمّد عبدالرّ  جمال

گيری از آيات  بند مشهور وی در نعت و ستايش پيامبر بزرگوار اسلام (ص) است. در اين سروده، او با بهره اق، ترکيبزّ الدّين عبدالرّ  های جمال سروده

  خوانيم. بند را می م را توصيف کرده است. بند آغازين اين ترکيبو احاديث، شخصيّت پيغمبر اسلا

  ات مهمکن     

    شاعر اواخر قرن ششم  

  حكمت، اخلاق، وعظ     :اق اصفهانیزّ ين عبدالرّ الدّ  جمال

   ت و ستايش پيامبر(ص)بند مشهور در نع تركيب  

  گردد) ستايش، صفت، خصلت (بيشتر در مورد رسول خدا (ص) استفاده می نعت:

ت م بارگا   افلاک، 
  بند تركيب: قالب شعر

كرم (ص) محتواي درس:   نعت و ستايش پيامبر ا
  

  شـــــاهراهت    *ای از بَـــــرِ سِـــــدره
 

 گاهــــت    عــــرش تكيــــه *یِ  بّــــهوی قُ 
 

    ات مهمکن   

 َ : عمـارت *قُبّـهكـه /  و ای كسـی»و ای«ف مخفّـوی: گوينـد /  می» سدرة المنتهی«نام درختی است در بالای آسمان هفتم كه آن را : *درهسِ /  بالار: ب
ک، بالاترين نقطه تخت، سرير، خيمه، سايبان، كاخ (در اصطلاح، فلکعرش: گنبدی شكل /   بيتراه اصلی، بزرگ راه / شاهراه: / ی آسمان، آسمان نهم)  الافلا

  »آسمان هفتم«مجاز از سدره: /  »والامقامی«ايی دارد؛ كنايه از معنای كن :هر دو مصراعدارد به معراج پيامبر (ص) / تلميح 

 :گاه تو عرش گنبدی شكل است كيهكه جايگاه و منزلگاه تو در بالای آسمان هفتم و ت ای كسی معني.  

 :می و عظمت و بزرگی پيامبر (ص)والامقا مفهوم  
  كنايه هر دو مصراع:مجاز /  سدره:به) /  ی تشبيهی (عرش: مشبّه / قبّه: مشبّه اضافه ی عرش: بّهقُ » / معراج«به  تلميح

محتوای اشعار






بهترين سروده



درس اول      
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 تشبيه:


مراعات نظير: / اغراق /موازنه / تلميح / 



 اعلام

ـــاقِ نُ  ـــم روای ط ـــالا    *قاه   ب
 

   ۱۴یِ كلاهـت بشكسته ز گوشـه
 

    ات مهمکن   

ی  : ايوانی كه در طبقـه*رواق/  است كه بر افلاک ديگر احاطه داردالافلاک يا فلک نهم  فلکی گذشتگان، طاق نهم همان  به عقيده طاق نهم 
  »معراج پيامبر (ص)«و اشاره دارد به  تلميح/ بيت  »ی بلند و مرتبهمقام «كنايه از ی كلاه شكستن:  طاق نهم از گوشه/ سايبان، پيشگاه خانه   شود، دوم ساخته می

 :ی رفيع خود در برابر تو، بی چنان بلند مقامی كه فلک نهم با مرتبه )) تو آن(ای پيامبر (ص  معني  َ   ست است. قدر و پ
 :مانند بيت اوّل( مفهوم(مقامی و عظمت و شكوه و رفعت پيامبر (ص)والا  

  تلميح/  اغراقكنايه /  ی كلاه شكستن: طاق نهم از گوشه
  

ــده در ركا ــل دوي ــم عق ــت   ه   ب
 

 هــم شــرع خزيــده در پناهــت  
 

    ات مهمکن   

  » گزاری و پيروی كردن خدمت«كنايه از  در ركاب كسی دويدن:دين، مذهب، شريعت / شرع: 
 :داری از خود به تو پناه آورده است.  و شرع (دين) برای محافظت و نگاه استتو  گزار و پيروِ  عقل و دانش بشری، خدمت معني  
 :و برتری و عظمت پيامبر (ص)  والامقامی) دو بيت قبل نندهما( مفهوم  

  نيّهی مك استعاره شرع:/  در پناهت)خزيده /  در ركابتهم شرع / دويده(هم عقل موازنه ی آرايهتشخيص /  عقل:كنايه /  در ركاب كسی دويدن:
 دويده و خزيـده: اليه /  مضاف: )»پناهت«و » ركابت«در (» ت/ «ی معنوی  حذف به قرينه: )»خزيده«و » دويده«بعد از (» است« فعل: ي دستوري نكته

گذر؛ بنابراين   ی دوجزئی  جملههر دو جمله ،فعل نا
  

ــ  گــردنِ ســمندت     *كِ ه طاســمَ
 

 پـرچمِ سـياهت   ۱۵یِ  طـُرّه شبْ 
 

    ات مهمکن   

  طرُّه / مدّنظر اسـت) » اسب«اسب زرد رنگ (در اين بيت، مطلق سمند: ی زينتی /  طاس كوچک، آويز طلا و نقره: *طاسک» / ماه«مخفّف ه: مَ 
   »شب معراج پيامبر (ص)«به دارد تلميح /  »ی پرچم های سياه حاشيه شتهر«)در متن درس( ؛دسته موی پيشانی

 :ای از  اش، رشـته ی عظمـت و سـياهی باشد و شب با همـه در گردن اسبت میزينتی بندی   اش در مقابل زيبايی تو همچون گردن ماه با تمام زيبايی معني
  پرچم سياه رنگ تو است. ی  حاشيه
 :كيد بر عظمت پيامبر (ص) مفهوم   تأ

 شب و سياه     هب ه: مشبهّ / طاسک: مشبهّم  
  ماه و شب                به  شب: مشبهّ / طرّه: مشبهّ  

 ی معنوی حذف به قرينه »):سياهت«و » سمندت«(بعد از » است«: ي دستوري نكته   
(هـر دو)  گـردن و پـرچم:ی گـروه اسـمی /  هسـته طاسک و طرّه:مسند /  ی پرچم سياهت: هطرّ هاد / ن شب:مسند /  طاسک گردن سمندت:نهاد /  مه:

اليهِ  مضـاف(سـمندت و سـياهت): (هـر دو)  »ت« / ی وابسته) اليه (وابسته صفتِ مضاف سياه:) / وابستهی  اليه (وابسته مضاف اليهِ  مضاف سمند:اليه /  مضاف
  ی وابسته وابستهاليه مضاف

  

ـــل، مُ  ـــيمجبري ـــتانت   *ق   آس
 

ـــت ـــريم بارگاه ـــلاک، ح   اف
 

            ت مهماکن   

، كسی كه در جايی مسكن گرفته اقامت كننده :*مقيم/  رئيل حامل وحی برای پيامبران استجب ؛ی مُقرّب خداوند يكی از چهار فرشتهجبريل (جبرئيل)
گردحريم: /  آسمان، سپهر ؛»فلک«جمع  افلاک:درگاه، بارگاه / آستان: /  است    »پيامبر (ص) بودنِ  والا مقام«از   كنايه هر دو مصراع:نه و عمارت / خاپيرامون و گردا
 :كن است و جاي )گزاری برای خدمت(جبرئيل  معني   باشد. ها می نيز در آسمان تگاههمواره در درگاه تو مقيم و سا
 :حضرت رسول (ص) والا مقامیِ ) همچون ابيات قبلی( مفهوم  

  بارگاهت)حريم / آستانتافلاک / مقيم(جبريل »زنهموا«ی  كنايه / آرايه :هر دو مصراع
 دو  هر مسند / ت:همقيم آستانت و حريم بارگانهاد /  جبرئيل و افلاک:ی معنوی /  حذف به قرينه(بعد از آستانت و بارگاهت): » است«ي دستوري:  نكته

  ی وابسته اليه = وابسته اليهِ مضاف مضاف :(در آستانت و بارگاهت) »ت«اليه /  مضاف »:بارگاه«و » آستان«جزئی اسنادی (１ذرا به مسند) /  ی سه جمله جمله:
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